تصاحب زبان هندی
 زبان انگلیسی در هند، با یک چالش منحصر به فرد مواجه شد. این زبان با امپراتوری عظیمی روبرو شد که در ابتدا بسیار بزرگتر از آنچه بود به نظر میرسید، کشوری با تمدنهای قوی و پیچیده و کشوری که با دارا بودن حدود دویست زبان به خود میبالید، بسیاری از آنها- از جمله سانسکریت، هندی، بنگالی، گجراتی، مراتی، پنجابی، کشمیری و اردو – قدمت بالایی  داشته و عمیقاً تثبیت شده بودند.  آنها برای مطبوعات و آثار ادبی، بورس تحصیلی و مسلماً برای مکالمه، تجارت، دین و شایعه پراکنیهای خود به زبان دیگری نیاز نداشتند. یکی از حیرت انگیزترین شاهکارهای این فصل در مورد سرگذشت زبان انگلیسی در هند این است که این زبان، به عنوان یک زبان خارجی، در نتیجه یک حکومت پادشاهی مورد استفاده قرار نگرفته بلکه چیزی فراتر از پادشاهی بوده، به طوری که هنوز هم در کشوری با هزار میلیون نفر جمعیت، حدود سیصد میلیون نفر با آن آشنایی دارند و همانگونه که از دو یا سه نسل اخیر رمانهای هندی برنده جوایز بر میآید، چهل یا پنجاه میلیون نفر، در بالاترین سطح به این زبان صحبت میكنند و مینویسند (اغلب به عنوان زبان دوم یا سوم). با این حال، این زبان مورد نفرت و کینه برخی افراد بود، به گونهای که بزرگترین سیاستمدار هند، گاندی، اعتقاد داشت که این «بردگی» مردم هند است. 
ظاهرا درباریان آلفرد کبیر، اولین افراد انگلیسی زبانی بودند كه در سال 882 وارد هند شدند. به گزارش رویداد نامه آنگلوساکسون[footnoteRef:1]، فرستادگان او همراه با هدایایی برای مقبره سنت توماس، حواری كه گفته میشود مسیحیت را به هند و فراتر از آن برده است، به این کشور رفتند. این ماجرا نشان میدهد که در آن زمان، دریا کلید تجارت و دسترسی آلفرد به هند بوده است. [1:  Anglo-Saxon Chronicle] 

 با افزایش ارتباطات تجاری در اوایل قرون وسطی، کاربرد واژه‌های آسیایی انگلیسی، اغلب لاتین و یونانی، در هند گسترش یافت. به عنوان مثال فلفل، به زبان یونانی "peperi" ، لاتین "piper" ، سانسکریت "pippali" ؛ پیشینه عمیق کلماتی مانند «بریل[footnoteRef:2]»، «زنجبیل[footnoteRef:3]»، «شکر[footnoteRef:4]»، «مشک[footnoteRef:5]»، «صندل[footnoteRef:6]»، «کافور[footnoteRef:7]»و «اوپال[footnoteRef:8]» در زبان سانسکریت است. اینها تنها روند رو به رشد کلماتی بود که به وسیله بازرگانان و ملوانان به غرب منتقل میشدند؛ و کلمات آشنایی، که میتوان قسم خورد بسیاری از آنها «از ابتدا» انگلیسی بوده اند. مانند: «Blighty [footnoteRef:9]»،                « [footnoteRef:10]bungalow»، «[footnoteRef:11]cheroot» ، «loot[footnoteRef:12]» ، «[footnoteRef:13]thug» ، «[footnoteRef:14]pundit» ، «[footnoteRef:15]calico» ، «[footnoteRef:16]chintz» ، «[footnoteRef:17]cot» ، «[footnoteRef:18]dungarees» ، «[footnoteRef:19]toddy»، «[footnoteRef:20]dekko»، «[footnoteRef:21] gymkhana »، «[footnoteRef:22] jodhpurs »، «[footnoteRef:23] polo »، «[footnoteRef:24] bangle »، « jungle »[footnoteRef:25]، «[footnoteRef:26] cushy »، «[footnoteRef:27] khaki »، «[footnoteRef:28] swastika »، «[footnoteRef:29] pajamas »، « [footnoteRef:30]catamaran » . کلماتی که احتمالا در انتخاب بیشتر آنها در تمام سبکهای زندگی تردیدهایی وجود داشته است. [2:  beryl]  [3:  ginger]  [4:  sugar]  [5:  musk]  [6:  camphor]  [7:  camphor]  [8:  opal]  [9: بریتانیایی]  [10:  بنگله- خانه یک طبقه]  [11:  سیگار برگ هندی]  [12:  تاراج]  [13:  قاتل- جانی]  [14:  حکیم- دانشمند]  [15:  پارچههای قلمکار گرانبهای هندی]  [16:  پارچه پنبهای]  [17:  تختخواب سفری تاشو]  [18:  شلوار پیشبندی]  [19:  تادی (نوعی مشروب)]  [20:  نگاه- نظر]  [21:  ورزشگاه]  [22:  شلوار سوارکاری]  [23:  چوگان بازی]  [24:  النگو]  [25:  جنگل]  [26:  بی دردسر- راحت و آسان]  [27:  لباس نظامی]  [28:  چلیپا (صلیب شکسته)]  [29:  پیژامه]  [30:  آدم بددهن- نوعی کلک] 

به نظر می رسد که آنچه در اواخر سال 1600  قرار بود به عنوان یک ضربه نظامی نمادین به رابطه محدود و قدرتمند بین انگلیس و هند تبدیل شود تصادفا تنها به یک تاریخ تبدیل شد که به سادگی قابل یادآوری است. ملکه الیزابت اول به چند تاجر امتیاز تجاری اعطا کرد و انحصار بازارهای مجلل ادویهجات شرقی را به آنها داد. مجللترین مرکز تجاری بانتام در جاوا قرار داشت، جایی که امکان خرید فلفل، ادویه، ابریشم و چوب‌های معطر وجود داشت. انگلیسی‌ها امیدوار بودند که نه تنها با گرفتن پول نقد بلکه با خرید پارچه‌های هندی برای تجارت در بانتام، سود خود را افزایش دهند. یاد کردن از هند به عنوان یک ایستگاه توقف در این دوره اولیه بسیار ناشیانه است بلکه هند را باید بیشتر یک سکوی پرتاب دانست تا یک هدف.
 پارچه‌های هندی از اهمیت تجاری بالایی برخوردار شدند. اما انگلیسی‌ها برای بدست گرفتن تجارت مجبور به تلاش بودند. آنها روشهای خود را نادیده گرفتند. این بازرگان جسور با فرمانروایی قدرتمند یک جامعه پیچیده شرقی روبرو شدند، و این افراد انگلیسی با وجود دارا بودن ملکهای با شکوه در لندن و پیروزی بر آرمادای بزرگ اسپانیایی، شکسپیر شگفتآفرین و فلسفههای قانون و علوم طبیعی قدرتمند، میبایست در هند یک سیستم قدرت سخت را یاد بگیرند و از آن اطاعت کنند که با طبقهبندی آنها بر حسب اعتبار و منزلهشان به دو دسته انگلیسی الیزابتی و ژاکوبی، موجب شد تا مانند انسانهای اولیه به نظر برسند. آنها باید یاد میگرفتند که فرمانبردار و چاپلوس باشند. این تنها راه تجارت بود. این مسئله را می‌توان در عناوینی که آنها با آن مواجه بودند، مشاهده کرد - عناوینی در زبان‌های هندی، که معادل واژه فارسی «ماهاراجه[footnoteRef:31]» هستند عبارتند از: "ماندارین[footnoteRef:32]" ، "نابوب[footnoteRef:33]" ، "سوباهدار[footnoteRef:34]" ، "صاحب[footnoteRef:35]" ، "سردار[footnoteRef:36]" ، "شیخ[footnoteRef:37]" ، "سلطان[footnoteRef:38]" ، "خلیفه[footnoteRef:39]" ، "پاشا[footnoteRef:40]" ، "امام[footnoteRef:41]" ، "شاه[footnoteRef:42]" ، "مغول[footnoteRef:43]" ، "خان[footnoteRef:44]" ، " راجه[footnoteRef:45] "،" امیر[footnoteRef:46] "،" نظام[footnoteRef:47] "،" نواب[footnoteRef:48] "،" پدیشاه[footnoteRef:49] "،" لاما [footnoteRef:50]"،" سید[footnoteRef:51] "،" سلطانا[footnoteRef:52] "،" ماهارانی[footnoteRef:53] " . هند کشوری بود که به سلسله مراتب اهمیت میداد. انگلیسی‌ها مجبور به ترک آنجا بودند. انگلیسیها به دور از تحمیل زبان پر زرق و برق خود، مجبور بودند بنگالی و هندی را یاد بگیرند و این کار را کردند. آنها به جای باروت و شمشیر، از زبان نرم و مذاکره استفاده می‌کردند. آنها مغول‌ها را با زبان فارسی خود گول زدند. التماس کردند. اصرار کردند. و در نهایت به آنها اجازه داده شد مراکز تجاری خود را در مدرس، بمبئی و کلانشهر سورات تاسیس کنند. جان اوینگتون، کشیش کمپانی هند شرقی، در سال 1689 با حیرت چنین نوشت: [31:  maharajah]  [32:  mandarin]  [33:  nabob]  [34:  subahdar]  [35:  sahib]  [36:  sirdar]  [37:  sheikh]  [38:  sultan]  [39:  caliph]  [40:  pasha]  [41:  imam]  [42:  shah]  [43:  mogul]  [44:  khan]  [45:  rajah]  [46:  emir]  [47:  nizam]  [48:  nawab]  [49:  padishah]  [50:  lama]  [51:  seyyid]  [52:  sultana]  [53:  maharani] 

سورات از نظر ترافیک شهری و همچنین به دلیل داشتن پارچههای ابریشمی‌ فاخر، مانند اطلسها، کتانها، سورفریها، کالگر[footnoteRef:54]، آلاجار[footnoteRef:55]، مخمل، تافته و ساتن؛ و زربافتهای پارسی؛ و فراوانی مرواریدهای خلیج فارس در سراسر آسیا مشهور است؛ به علاوه به این دلیل فروش زیاد گوهر سنگهایی مانند الماس ، یاقوت، یاقوت کبود، توپاز ، و سایر سنگهای پر زرق و برق و با ارزش؛ عقیقها ، کورنلین، نیشکر[footnoteRef:56]، میزها، اسکاتورها[footnoteRef:57] (میزهای تحریر) و جعبه‌هایی که به زیبایی صیقل داده شده و تزئین شده‌اند را میتوان در اینجا با قیمتهای بسیار مناسبی خریداری کرد.  [54:  culgars]  [55:  allajars]  [56:  nigganees]  [57:  scrutores] 

 هر چقدر که آنها از روش‌های خود بیزار بودند، بازرگانان کمپانی هند شرقی در برابرشان تعظیم کرده و لبخند میزدند، کار خود را انجام داده و سرانجام به اهداف خود رسیدند. با این حال هنوز زبان انگلیسی در فرهنگ‌های غنی و باستانی شبه قاره هند ثبت نشده بود. 
اما آنها یک ادعا داشتند. اینکه اگر بتوان، با در نظر گرفتن استانداردهای موجود،  مکانی را به عنوان  نقطه واقعی آغاز پیشرفت قابل توجه زبان انگلیسی در هند معرفی کرد، این مکان روستای کوچکی در ساحل رودخانه Houghly  است، روستایی به نام کولکاتا (Kolkata  ) که بعدها توسط بازرگانان انگلیسی کلکته (Calcutta ) تغییر نام داد و اکنون بار دیگر Kolkata  نامیده می‌شود. آنها یک کارخانه در آنجا تأسیس کردند و به واسطه آن کارخانه این روستای کوچک به یکی از بزرگترین شهرهای تجاری جهان ترقی پیدا کرد. زبان انگلیسی به یک پل ارتباطی در کلکته تبدیل شد و حتی امروزه، هر کجا که قدم بزنید، همه جای شهر علائم خیابانی، شعارها، تبلیغات و انواع پوسترهای رنگارنگ توجه شما را به چندین زبان جلب می‌کند که یکی از برجسته ترین آنها انگلیسی است.
 آنچه تاجران دریافتند این بود که پارچه‌های با کیفیت بالا، رنگ روشن، چاپ شده و بافته شده در انگلستان یک موفقیت سریع بود و می‌توانست آنها را به ثروت برساند. رابطه انگلستان و هند از طریق این پارچه ها محکم می‌شد. اما با وجود رونق تجارت در هند، زبان انگلیسی همچنان در حاشیه بود. کارمندان انگلیسی زبان در پایان قرن هفدهم تنها چند صد نفر بودند که این تعداد به آرامی به سمت هزار یا دو هزار نفر پیش می‌رفت.  اگر آنها می‌خواستند به مشاغل خود بپردازند میبایست زبان‌های محلی را یاد میگرفتند. در اینجا مثالی از انگلیسی زبانهایی ذکر میشود که زبان خود را به زبان دیگر تغییر دادهاند و با این حال کلمات و عباراتی را که در نهایت ریشه در زبان مادری آنها دارد، در روابطشان به کار میبرند. آنها نه تنها به گفتگو به زبان هندی‌ها تشویق شدند بلکه رفتارهایی مانند گرفتن همسران محلی، اتخاذ عادت‌های محلی و پوشیدن لباس محلی را نیز همانند آنها انجام دادند.
 نویسندگان یا منشیان این شرکت نیز با توجه به ماهیت تصرفی زبان تجارت، همانطور که میدانستند، به طرز شگفت انگیزی مجبور شدند تعداد زیادی از اصطلاحات تجاری و واژه‌های محلی را یاد بگیرند، چیزی که در بریتانیا به ندرت با آن مواجه میشدند.
کلماتی مانند "batta" - کمک هزینه سفر؛ "bigha"  بخشی از زمین ؛ " cadi" - قاضی مدنی ؛ " chit" - یادداشت یا نامه (یا " chitty") ؛ " crore" - ده میلیون "dawk" - پستچی ؛ "firman" - دستور شاهنشاهی، فرمان ؛ " hashish " - یک داروی محلی، که این هم مانند chitty در غرب معمول شد "jowar" - ارزن بلند ؛ "jumma" - ارزیابی عملکرد زمین "kotwal" - افسران پلیس ؛ "rahdaree"  عوارض، وظیفه ؛ "sunnud" – سند مالکیت یا بورس "zemindary" - سیستم تصرف (اجاره) زمین. بیشتر این لغات از اردو و هندی و گاهی از فارسی یا عربی آمده است.
 شاید بگویید زبان انگلیسی در حال خرید وقت بود.
 آنچه در قرن هجدهم طی حوادثی رخ داد، منجر به فروپاشی ناگهانی و غیرقابل تصور امپراتوری مغول شد. نیروی دریایی انگلستان، فرانسوی‌ها را شکست داد. کمپانی هند شرقی ارتش ویژه خود را تأسیس کرد و در سال 1765 مغول‌ها به طور رسمی فعالیت اداری و مالی این کمپانی را در بنگال، ثروتمندترین استان هند، به رسمیت شناختند.
 حالا شرایط تغییر کرده بود. انگلیسی‌ها دیگر مجبور نبودند التماس کنند، تحقیر شوند یا چاپلوسی و تملق کنند. با این حال، چیزی که در ابتدای دوران حکومت موقتی امیدوارکننده به نظر میرسید، تقدیر حکومت را رقم نزد. انگلیسیها هنوز با دختران محلی ازدواج می‌کردند، هنوز هم مطابق با رسوم محلی رفتار میکردند و هنوز شیفتگی واقعی خود به هند را حفظ کرده بودند. به عنوان مثال، وارن هستینگز[footnoteRef:58] به عنوان فرماندار کل بنگال، به طور فعال به مطالعه در مورد زبان‌ها و سنت‌های هندی پرداخت .  [58:  Warren Hastings] 

و در این زمان بود که ارتباط ریشه‌ای عمیق بین زبانهای هندی و انگلیسی توسط یک محقق آماتور، یک قاضی دادگاه عالی، به نام سر ویلیام جونز[footnoteRef:59] کشف شد. در ابتدای این کتاب نام وی مورد اشاره قرار گرفت، اما ارزش آن را دارد که در اینجا، در متن کتاب نیز آورده شود. سر ویلیام جونز برای رواج تحقیقات در زمینه «تاریخ ، تمدن و طبیعت، آثار باستانی، هنرها، علوم و ادبیات آسیا" انجمن آسیاتیک ( Asiatick) بنگال را تاسیس کرد. وی تنها نمایندگی روشنگری انگلیس بود. وقتی او شروع به تحقیق در مورد زبان باستانی سانسکریت کرد – زبانی که قرنها قبل از حماسه‌های هومری، زبان نوشتاری بود – یک لحظه طلایی (یافتم!) داشت و چیزی را که به طور موثر موجب ایجاد یک سری ارتباط ریشه‌ای بین سانسکریت و سایر زبان‌ها شده بود را یافت. این مسیر به واسطه یک زبان والد قدیمی (که دیگر وجود نداشت) به گروه‌های زبانی دیگر متصل بوده است. مثلا، "pitar" ، واژه سانسکریت " father " ، در لاتین "pater" ، در گوتیک "fadar" و در انگلیسی "father" بود. سانسکریت "bhrater" ، لاتین "frater" ، آلمانی "Bruder" ، ایرلندی "braithair" ، انگلیسی " brother ". حتی اشکال افعال شبیه به هم هستند: انگلیسی "am" ، انگلیسی قدیمی "eom" ، گوتیک "im" ، لاتین "sum" ، یونانی "eimi" ، سانسکریت "asmi". انگلیسی "is" ، در گوتیک "ist" ، در لاتین "est" ، در یونانی "esti" ، و در سانسکریت "asti" است. این بینش وی به یکی از سنگ بناهای اصلی فلسفه مدرن تبدیل شد. به نظر من تحقیقات سر ویلیام نشان دهنده احترام زیادی است که یک کشور کوچک متجاوز در آن زمان برای یک شبه قاره بزرگ هیجان‌انگیز که تحت کنترل آن بود، داشت. [59:  Sir William Jones] 

 احترام انگلیسی‌ها هنوز هم در نامه‌ای که مارتا شروود[footnoteRef:60]، همسر یکی از کاپیتانها در کتاب 53مین فوت[footnoteRef:61] در سال 1805 نوشت، دیده میشود. در اینجا آمیزه‌ای از خودنمایی و عزم راسخ برای رسیدن به سمت بالای شغل او وجود دارد. وجود پیچیدگی در این فرهنگ جدید عجیب و غریب فرایندی تقریباً علمی است.  [60:  Martha Sherwood]  [61:  53rd Foot] 

وقتی وارد فورت ویلیام (کلکته) شدم متوجه شدم که محل استقرار قبلی ما چقدر وسیع بوده است. آقای شروود، به عنوان مدیر مالی هنگ، به دلیل داشتن مسئولیت نگهداری گاوصندوق، یکی از افراد بنام در هند بود، و تقریباً ملزم به داشتن یک سردار یا مهماندار سیاه بود. ران هری، برهمنی و مردی بسیار شایسته، شخصی بود که به این منظور در کلکته به او پیشنهاد شد و به واسطه این فرد سایر کارکنان ما قبل از ورود من به قلعه تأمین شده بودند. این افراد عبارت بودند از:
 یک گارسون (kitmutgar) ، با حقوق 9 روپیه در ماه: این فرد مسئول خرید است، بر کار آشپز نظارت دارد و منتظر سرو غذا می‌ماند، اما شخصا خریدها را به خانه نمیآورد.
یک موسولدی (mussauldee ): کار او شستن ظرف، حمل فانوس و در واقع خدمت کردن به گارسون است.
یک بیستی (Bheesty): نام او به معنای "بهشتی" است، او آب درون یک خیک پوستی را روی شانه های خود حمل می‌کند.
باتوجه به شرایط آب و هوایی مانند هند می‌توان متوجه شد که چرا این فرد چنین نامی را گرفته است. البته زیردستان جان بول، این کارمند را  Beasty" (موجود)" می‌نامند.
این جمله آخر از روی محبت و دوستی است. سپس خانم شروود، پنج خدمتکار دیگر را که باید در یک خانه سروان نسبتاً متوسط ​​حضور داشته باشند نام برده و توصیف میکند. حس کنجکاوی مودبانه هنوز وجود دارد: احترام نیز وجود دارد. اکنون انگلیسی‌ها اجازه داشتند مانند مینی مغول رفتار کنند و به سرعت خود را به زرق و برق و قدرت آنجا رساندند. حالا زمان درخشش آنها بود. اکنون تعداد کمی بر مکانی حکومت میکنند که چنان سنت و تاریخ و اندازهای دارد که تصور این کار هم ممکن نبود اما توهم برتری را تقویت میکرد.
  اینجا مکانی برای بحث درباره جسارت تجاری و قدرت نظامی انگلیسی‌ها و قرار دادن آن در برابر بی رحمیها و تنگدستیهای تحمیلی نیست. انگلیسیها کار خود را ادامه دادند، هرچند، لازم به ذکر است که با شروع قرن نوزدهم، انگلیسی ها به طور فزاینده‌ای بر هند نفوذ پیدا کردند: بومی شدن، سازگاری با آداب و رسوم هندی (البته نه کلمات و اصطلاحات هندی) و تغییر فرهنگ آن، تا حد زیادی از دور خارج شد. شاید، با توجه به بار روانی شرایط جدید، احتمالا این امر برای امنیت داخلی و خارجی، تعداد بسیار کمی از بیگانگانی که به طور خطرناکی در قاره ای پر از جنگاوران و دانشمندان حضور دارند، ضروری باشد. یا قدرت مثل همیشه فاسد است.
 موقعیت برتر به واسطه دین توجیه شد. در سال 1813، وزیر امور خارجه ، ویلیام ویلبرفورس[footnoteRef:62] ، به پارلمان گفت كه باید آنچه را كه وی «خرافات اهریمنی و خونین هندی در برابر نفوذ نور واقعی و حقیقت مسیحیت» خواند، تغییر دهد. اگر سوالی را که به واسطه این اظهارات به ذهن می‌رسد کنار بگذاریم، میسیونرها[footnoteRef:63] و مدارس میسیونری[footnoteRef:64]،  اولین تلاش سازمان یافته در مسیر دستیابی به هدف ما، برای انتقال انگلیسی به تعداد قابل توجهی از هندی‌ها بود. این روح راج، کلمه‌ای گرفته شده از زبان هندی به معنی پادشاهی یا حکومت، بود. انگلیسی‌ها حکمرانی می‌کردند و انگلیسی خطاب می‌شدند، زبان انگلیسی مورد استفاده قرار میگرفت. [62:  William Wilberforce]  [63:  missionaries]  [64:  missionary schools] 

با وجود  بحث و جدال فراوان، گروه کوچک اما تأثیرگذاری از هندیها تحت تأثیر اندیشه غربی - به ویژه در علم و فناوری قرار گرفتند. استدلال آنها این بود که زبان انگلیسی این امکان را برای آنها فراهم میکند که  به چنین دانش‌هایی دست پیدا کنند و اگرچه انگلیسی برتر از هندی، فارسی و سانسکریت نیست، اما میتوان آن را نیز در کنار این زبان‌ها یاد گرفت. راموهان روی[footnoteRef:65] (1833-1733) ماهرترین سخنگوی این گروه بود. در نامه شماره 1823 وی، در بخشی از نامه، هنگامی که وی فهمید هزینه آموزش زبان انگلیسی به هندیها فراهم خواهد شد، می خوانید: [65:  Rammohan Roy] 

ما امیدوار بودیم که این مجموعه از نجیبزادگان اروپایی با استعداد و آموزش آنها برای تدریس ملل هند در زمینه ریاضیات، فلسفه طبیعی، شیمی، آناتومی و سایر علوم کاربردی، که بومیان اروپا را به درجه ای از کمال رسانده که آنها را در سطحی بالاتر از ساکنان سایر نقاط جهان قرار داده است، استفاده کند. 
این ترکیب خردمندانه احترام، اشتیاق و اهداف روشن رقابتی، که به سبک انگلیسی نوشته شده بود و موجب خشنودی سنتگرایان[footnoteRef:66] انگلیسی در لندن می‌شد، با ناامیدی همراه شد. « ما متوجه شدیم که دولت در حال تاسیس یک مدرسه سانسکریت زیر نظر صاحب نظران هندو[footnoteRef:67] برای انتقال دانش‌هایی است که علناً در هند وجود دارد». [66:  purists]  [67:  Hindoo Pundits] 

 اما در اینجا لایههایی وجود دارد که قابل توجه است. یکی از این لایهها این مسئله است که در آن هنگام و از آن زمان تا کنون، با وجود مخالفت‌های اغلب شدید، یک گروه با نفوذ از هندیها وجود داشته و دارند که انگلیسی را به عنوان زبانی که می‌تواند برای آنها بسیار مفید باشد‌، تصرف کردند. آنها دانش و دستیابی به دانش را برای این میخواستند که آنها را به وراث غرب تبدیل کند. آنها آماده مطالعه و یادگیری بودند و این کار را کردند. این اتفاق زمانی رخ داد که انگلیسی‌ها می‌خواستند زبان انگلیسی را برای حکومت به هندیها تحمیل کنند تا برای رسیدن به آزادی؛ هدف این بود که هندی‌ها را وارد سیاست کنند و گنجینه‌های روشنگری آنها نابود شوند. این مسئله به اصلیترین میدان جنگ انگلیسی‌ها در هند تبدیل شد: آیا این موضوع وسیله‌ای برای حکومت خواهد بود یا دریچه ای برای رسیدن به دنیای فکری مطلوب؟ با از بین رفتن این فضا چه کسی مالک این زبان خواهد بود؟ 
در سال 1835، توماس بابینگتون ماکاولای[footnoteRef:68]، نویسنده، مورخ و عضو دادگاه عالی کلکته، گزارشی نوشت که معروف شد. او در گزارش خود به لزوم آموزش زبان انگلیسی پرداخت. این گزارش به یک سند برجسته تبدیل شد. برخی پاراگرافهای ویرایش شده عبارتند از: [68:  Thomas Babington Macaulay] 

 من کاملاً آماده‌ام تا آموزههای شرقی را با ارزش خود شرقی‌ها بدست آورم. من هرگز در میان آنها کسی را پیدا نکرده‌ام که بتواند انکار کند که یک قفسه از یک کتابخانه خوب اروپایی دارای ارزشی معادل ارزش کل ادبیات بومی هند و عربستان است . . . ما باید مردمی را آموزش دهیم که در حال حاضر نمی‌توانند به واسطه اصطلاحات سنتی خود آموزش ببینند. ما باید برخی از زبان‌های خارجی را به آنها بیاموزیم. ادعاهای زبانی ما نیاز به بازگویی ندارد. این زبان حتی در میان زبان‌های غربی برجسته است. 
از نظر ماکولای، برجستگی زبان انگلیسی، حکومت جهانی بریتانیا را ممکن ساخت. آنها منشیان یا نویسندگان هندی را برای خدمت به اهداف حکومتی، دعوت به کار می‌کردند. یک کلاس آموزش زبان انگلیسی برای مقامات عالی‌تر نیاز بود و به این منظور در کلکته یک ساختمان عظیم نویسندگان برای اسکان آنها ساخته شد. هندیها اغلب مشتاقانه طالب آموزش زبان انگلیسی بودند، با این حال آنها هنوز مجبور بودند این کار را انجام دهند. این زبان به فهرست زبان‌های هندی افزوده شد که از آن زمان تا کنون، به ظاهر بدون زحمت، در زبان هندی‌های تحصیل کرده تکثیر می‌شوند.  با این حال زبان انگلیسی جایگاه ویژه‌ای داشت، یک زبان اعتباری و ترجیحی بود و از آنجا که فقط اقلیت هندی‌ها به طور رسمی زبان انگلیسی را آموزش می‌دیدند، این زبان قطعاً نخبه گرا و تفرقه افکن بود.  اما بدون این بوروکراسی (حکومت اداری)[footnoteRef:69] هندی انگلیسی زبان، هیچ راجی وجود نداشت، تناقضی که برای روشنفکران هندی از بین نرفته بود. [69:  bureaucracy] 

 خود زبان انگلیسی شروع به فعالیت در قاره جدید کرد. به زودی چیزی که  « انگلیسی باتلر (ناظر) »[footnoteRef:70] نامیده می‌شد ظهور کرد، کاملاً شبیه انگلیسی مرزی در آمریکا، فرایندی که مدت‌ها بود دیده نشده بود. این زبان شباهت‌هایی هم با پیدینگ (زبان انگلیسی آمیخته با چینی)[footnoteRef:71] در آمریکا و کارائیب داشت. یک مثال برای این مسئله ذکر میکنم: « برای درست کردن چای، من آب را می‌جوشانم. آب جوشیده است، اگر کسی چای مخلوط بخواهد، آب را میجوشانم، سپس برگهای چای را درون آن میریزم، شیر و شکر را میریزم» . [70:  Butler English]  [71:  pidgins] 

 انواع دیگری به نام انگلیسی بابو[footnoteRef:72]  نیز وجود داشت. بابو در اصل یک کلمه بنگالیایی برای واژه نجیب‌زاده بود، اما این کلمه در زبان انگلیسی بسیار پر زرق و برق استفاده می‌شد که هم محصول احترام اجتماعی بود (در هند کاملاً سنتی و در صد و پنجاه سال اول توسط انگلیسی‌ها پذیرفته شده بود) و هم تحصیلات سیستمی که در آن انگلیسی اغلب توسط هندی‌ها به هندی‌ها آموزش داده می‌شد.  [72:  Babu English] 

وی در مورد انگلیسی بابو همچنین اینگونه نوشت :« این زبان اغلب نوعی شوخ‌طبعی را در نویسندگان نشان می‌دهد که شگفت انگیز و دلپذیر است». اگر اغراق او در مورد انگلیسی نابوب[footnoteRef:73] نیز، به دلیل کامل بودنش، تعجب‌آور باشد، مراجع عظیم او در اصالت آنها نیز تعجب‌آور است. [73:  English nabob] 

صحبتهای عامیانه و بازی با کلمات به حدی در بین مقامات انگلیس بومی شد که یک فرماندار تازه وارد از این مسئله که قادر به فهم گزارشهای ارائه شده توسط کارمندان خود نیست، شکایت کرد. جذابیت‌های بین زبان انگلیسی و به ویژه هندی قویتر شد.
ارتش انگلیس از اینکه از کلمات هندی استفاده میکرد خوشحال بود. آنها افتخار می‌کردند که                          «the bat a tora  bolo   » یعنی می‌توانند کمی به زبان محلی صحبت کنند؛ اگر «آسیب ببینند» - نشئگی با حشیش (بنگ)- ممکن است توسط «آمین والله[footnoteRef:74]» - روحانی - احضار شوند. اما بسیاری از زبان‌های محلی به خوبی به بریتانیا منتقل نشدند. جای تصاویر عالی هندی در  انگلستان خالی بود. هیچ کس نمی‌دانست که "chota hazry"  به معنای صبحانه، یا "badmash"  یعنی شرور ، "durzee"  یعنی خیاط یا "burra-peg"  یعنی ویسکی دوبل، "gubbrow" ، "lugow" ، "foozilow". "dumbcow" ، "puckerrow" و "bunow" به ترتیب به معنای قلدری، لنگر انداختن قایق، چاپلوسی، موج زدن، دست نگه داشتن و ساختن است. با این وجود انگلیسی زبانان به حدی در استفاده از این لغات غرق شدند که در سال 1886 واژه نامه بزرگی از کلمات انگلیسی-هندی، تقریباً نهصد صفحه، به نام هابسون-جابسون[footnoteRef:75] منتشر شد. [74:  amen-wallah]  [75:  Hobson- Jobson.
] 

 هابسون-جابسون یک اصطلاح ارتشی است، و شکل تغییر یافته لغتی که مسلمانان در تجمعات خود  فریاد می زنند. این کلمات عبارتند از: "یا حسن ، یا حسین". که به ترتیب از"حسین گوسین"  به "هاسی گوسی" ، "هوسن جوسن" ، "جکسون بکسون" و در نهایت "هابسون جابسون" تبدیل شد. این واژه اکنون اصطلاحی در زبانشناسی است که برای بیان تغییر واژهای از یک زبان به زبان دیگر به واسطه گویندگان آن به کار می‌رود. «خاکی[footnoteRef:76]» یکی از معروفترین کلماتی است که در زبان انگلیسی گنجانده شده است. این لغت از یک لغت هندی به معنای « به رنگ گرد و غبار » گرفته شده، و به معنی نوعی پارچه سبک است. در اولین فرهنگ لغت هابسون-جابسون خاطرنشان  شده است که «گفته می‌شود که این کلمه در آستانه ورود به ارتش است». [76:  Khakee] 

 هزاران مثال دیگر از این دست وجود دارد "chapatti" : که احتمالا با اعمال تشدید از لغت  "cowpat"  به صورت  "chowpatty" وارد زبان انگلیسی شد؛ گیاه هندی "kawanch" تبدیل به " cowage" شد؛ ماهی "kakap" تبدیل به " cock-up" شد ؛ "basi khana" ، غذای کهنه یا شام گرم شده دیروز ، تبدیل به      " brass knocker "  شد؛ "bringal" – به معنی بادمجان - به " brown jolly" و " cholera morbus" در انگلیسی هندی به "Corborral Forbes"  تبدیل شد.
 هابسون-جابسونیسم ما را به کلمات «جدیدی» می‌رساند که از زبان هند وارد زبان انگلیسی شدند. نمونهای از این لغات با ترتیب حروف الفبا را میتوان اینگونه نشان داد: “amok,” “ashram,” “avatar,” “bandanna,” “bangle,” “caddy,” “calico,” “candy,” “cashmere,” “cheetah,” “coolie,” “cowrie,” “cushy,” “dinghy,” “doolally,” “guru,” “Himalayan,” “juggernaut,” “ jungle,” “karma,” “khaki,” “lilac,” “mantra,” “mongoose,” “panda,” “pariah,” “purdah,” “rattan,” “sacred cow,” “seersucker,” “Sherpa,” “Tantra,” “thug,” “yoga.”
حتی چنین انتخابهای محدود و دلخواهی، نشان میدهند که زبان انگلیسی در جستجوی سرسختانه خود برای یافتن کلمات جدید در توصیف چیزهای جدید، تجربیات، ایدهها و سایه‌های جدید معنایی، برای همیشه کلمات انگلیسی-ساکسونی زیادی را وارد فرهنگ لغات خود و تمام زبانهایی می‌کند که از آن سوی اقیانوس‌ها و قاره‌ها وارد این زبان شدهاند. و اینجا بود که انگلیسی‌ها با برخی از غذاهای مورد علاقه خود آشنا شدند: اخیراً گزارش شد که کاری[footnoteRef:77] محبوب‌ترین خوراک انگلیسی است. [77:  curry] 

 رودیارد کیپلینگ[footnoteRef:78]، که به عنوان یک نویسنده کاملا تحت تاثیر اشتیاقش به حکومت و برتری حکومتی انگلستان قرار گرفته است، نویسنده‌ای است که بیش از هر کس دیگری زندگی و وضعیت بغرنج سربازان انگلیسی و تفاوت رمز و راز و افسانه هندی را نقل کرد. نوشتههای او کاملاً معروف است. افراد زیادی وجود داشتند که علاقه وافری به هند داشتند و برای انگلیسی‌ها نیز با توجه به ابعاد تاریک پروژه حکومت، برگزاری جشنهای ساده سخت بود. [78:  Rudyard Kipling] 

اثبات این مسئله که زبان انگلیسی به تنهایی یا به میزان قابل توجهی، برای بسیاری از هندی‌های باهوش مسیر دسترسی مستقیم به ایده‌های دموکراسی و استقلالی را فراهم نمود که موجب تحریف آخرین قوانین حکومتی هند شد، غیرواقعی و کنایه‌آمیز خواهد بود. اما من گمان می‌کنم که قطعنامه استقلال فقط به یک زبان یا یک فرهنگ محدود نباشد.
 هنوز کسانی هستند که معتقدند این زبان انگلیسی است که با  ایده‌های تحمیلی خود موجب بروز مخالفت‌ها علیه انگلستان میشود. همانطور که زبان انگلیسی این امکان را برای هندیها فراهم کرد که از طرف دولت بریتانیا راج را اداره کنند، ممکن است همین زبان نیز عاملی باشد که هندیان را قادر به برخاستن در برابر این دولت کند.
 یادداشتهای ماکولای و سیاست آموزشی، زبان انگلیسی را برای مردم هند به ارمغان آورده بود و رودیارد کیپلینگ به واسطه همین زبان از جمله کسانی بود که شاهد یک جنبش ناسیونالیستی در حال پیشرفت بود.
او از اینکه زبان انگلیسی به این جنبش اعتبار بخشد میترسید. کیپلینگ شاهد چیزی بود که آنرا «اعتقاد قوی بسیاری از بومیان مبنی بر توانایی اداره کشور » نامید و همچنین مشاهده کرد که بسیاری از انگلیسی‌ها نیز این عقیده را داشتند زیرا، به گونهای که در گزارش خود نوشت، «این نظریه به زبان زیبای انگلیسی با جدیدترین رنگهای سیاسی بیان شده است».
 البته کیپلینگ استقلال هند را نادیده گرفت و این چیزی شبیه یک ایده ماهرانه نبود. چیزی فراتر از آن بود. یک فرایند ادامهدار بود. این عقیده در خانه لیبرال‌های ثروتمند و به نام مورد استقبال قرار گرفت و در میان حق طلبان تازهوارد طرفدارانی پیدا کرد.
 در سال 1903 ، لرد کرزون[footnoteRef:79] برای جشن سلطنت ادوارد هفتم، منظرهای با شکوه از دربار[footnoteRef:80] را طراحی کرد. هند هرگز ایمنتر به نظر نرسید و در حالی که خود را به گمراهی میزد با خوشحالی بیشتری در دستان انگلستان بود. پنج سال بعد، حقوقدانی به نام گاندی مقالهای نوشت که قرار بود اولین سنگریزهای باشد که آغازگر یک بهمن مهیب بود. این مقاله برای داستان ما جذاب است زیرا او هیچ گونه تمرگزی بر قانون، کنترل نظامی یا تجاری و حتی زبان انگلیسی نداشت. هدف اصلی و اساسی حمله او زبان انگلیسی بود: [79:  Lord Curzon]  [80:  durbar] 

 اینکه به میلیون ها نفر دانش انگلیسی بدهیم به معنای بردگی آنها است. چیزی که ماکولای در آموزش و پرورش بنا نهاد، ما را به بردگی کشاند. من نمیگویم که او چنین نیتی داشته، اما نتیجه این بوده است. آیا این تفسیر ناراحت کننده نیست که ما مجبور باشیم از قوانین داخلیمان به زبان خارجی صحبت کنیم؟ ...
آیا دردناک نیست که وقتی می‌خواهم به دادگستری بروم، باید از زبان انگلیسی به عنوان یک وسیله ارتباطی استفاده کنم، تا جایی که وقتی وکیل دادگستری می‌شوم، ممکن است قادر به صحبت به زبان مادری نباشم و شخص دیگری مجبور باشد صحبتهای مرا به زبان خودم ترجمه کند؟ آیا این فرایند، فرایندی کاملا پوچ نیست؟ آیا نشانه برده‌داری نیست؟
گاندی از این خط فکری، آنچه را که به نظر من یک نتیجه‌گیری اصلی و بنیادی است، اتخاذ می‌کند: «آیا من انگلیسی‌ها را مقصر میدانم یا خودم را؟ این ما هندی‌های انگلیسی‌دان هستیم که هند را به بردگی کشانده‌ایم. نفرین ملت نه به انگلیسی ها بلکه به ما خواهد رسید. » 
و هنگامی که گاندی نقشه اولیه برنامه آینده خود را مطرح کرد، انگلیسی  به کلی طرد شد. به نظر میرسد که او میخواست بگوید اگر زبان را کنار بگذارید، ظالم را کنار گذاشتهاید. قدرت سرنوشتساز او بر شما این است که شما را وادار میکند مانند او صحبت کنید، مانند او فکر کنید و مانند او رفتار کنید.
 این همان چیزی بود که قدرت نشان می‌داد. با نزدیک شدن هند به استقلال در سال 1947‌، بسیاری از ملی‌گرایان زبان انگلیسی را واقعیت اصلی و نماد ظلم و ستم می‌دانستند. آنها می‌خواستند از شر این زبان خلاص شوند و قرار بود پایان راج باعث مرگ آرام انگلیسی‌ها در هند شود. در قانون اساسی جدید پیشبینی شد که زبان انگلیسی فقط تا سال 1965 به عنوان زبان رسمی این کشور ادامه می‌یابد و سپس به طور کامل با زبان هندی جایگزین می‌شود. 
این اتفاق رخ نداد.
 دلایل زیادی برای این امر ذکر شده است. سخنرانان غیر هندی به پیشنهاد اولویت زبان هندی اعتراض داشتند. برای رد کردن زبان هندی و حفظ زبان انگلیسی، در خیابان‌ها شورش هایی اتفاق افتاد‌؛ و از نظر عملی‌، زبان انگلیسی عمیقاً در سیستم‌های پیشرفته و موقعیتهای اجتماعی نفوذ کرده بود. زبان انگلیسی جهانی شده بود؛ این مسئله بیشتر در زمینه ادبیات قابل مشاهده است به طوری که از زمان استقلال، رمان‌نویسان هندی که به زبان انگلیسی می‌نویسند سهم بسزایی در این امر داشته و نه تنها در هند و انگلستان بلکه در آمریکا و در کل کشورهای مشترک المنافع قدیمی از آنها تجلیل و آثارشان در سراسر جهان ترجمه میشد. با این حال حتی امروزه هم شرایط ساده نیست. رمان‌نویس جوان آمیت چاودوری[footnoteRef:81]، متولد کلکته و بزرگ شده بنگال، داستانهای خود را به زبان انگلیسی می‌نویسد. [81:  Amit Chaudhuri] 

 [وی میگوید] من فکر می‌کنم که انگلیسی دو نقش داشته است. بله، زبان وحدت بوده است. همچنین زبانی بوده است که مردم هند در آن از آگاهی بیشتری نسبت به خود پیدا کرده و از این رو نسبت به تفاوتهای خود با انگلیسی زبانان آگاه بودند، بنابراین زبان انگلیسی در اینجا نقشی دوگانه را بازی کرده است. احتمالا خود انگلیسی‌ها اعتبار زیادی برای آن قائل نبودند زیرا تصور نمیکردند چنین اتفاقی بیفتد. این امر تماماً به اعتبار هندی‌هایی باز میگردد که از این روش استفاده کردند. در تاریخ نوین هند زبان انگلیسی در دل همه چیز قرار داشته است. اصطلاحات خاص فرانکا[footnoteRef:82] نیز در این تاریخ مشاهده میشود، اما فراتر از آن نیز، بخشی از رشد زبان‌های بومی و اشکال مدرن نیز هست. بنابراین این زبان به طور فزاینده‌ای بخش مهمی از بیان تفاوتهای فردی- برای هویتهای مختلف - بوده است که برای موارد بسیار حیاتی در زبان هندی نیز بسیار مهم است. [82:  franca] 

 زبان انگلیسی در هند بسیار مورد استقبال واقع شد. اما هند کل زبان انگلیسی را به عنوان زبان دوم خود جذب کرد. امروزه چهار یا پنج درصد از مردم هند به راحتی انگلیسی صحبت می‌کنند، همه آنها حداقل به یک زبان دیگر تسلط دارند و اغلب به راحتی در گفتار خود از یک زبان به دیگری گریز میزنند و به سختی متوجه پیوستن دو زبان می‌شوند. ممکن است چهار تا پنج درصد نسبت کمی به نظر برسد، اما در کشوری به اندازه هند، این تعداد یعنی چهل یا پنجاه میلیون نفر، آنچه لرد کرزن، نایب السلطنه، از آن به عنوان تحصیلات بهتر یاد می‌کند. فراتر از آن، تخمین زده شده است که بیش از سیصد میلیون نفر با این زبان در ارتباطاند و  برخی اطلاعاتی راجع به آن دارند.
 روزنامه تایمز هند، به زبان انگلیسی، سه برابر بیشتر از روزنامه تایمز لندن به فروش میرسد. کلکته با مشخصههایی از زبان انگلیسی شناخته شده است. نویسندگان هندی در بسیاری از رشته ها با اقتدار  از این زبان در مجامع جهانی استفاده می‌کنند: علمی، هنری، سیاسی، جامعه شناسی.
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